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ری پایدا

ë چگونه پایت به جبهه باز شد؟
بچه هــای  و  برادرانــم  مــن  از  پیــش   
مســجد محل بــه جبهه تــردد داشــتند. من 
هــم علاقه مند بــودم بــه جبهه بــروم وآنان 
را همراهــی کنــم امــا به دلیــل صغــر ســن و 
جثه کوچــک اعزامم نمی کردند.تــا آنکه در 
ســال64 با پاگذاشــتن به 15 ســالگی شانس 
ایــن را یافتــم تا به جبهه اعزام شــوم. همراه 
بچه های مســجد به پایگاه شــمیرانات رفتم 
و فرم های مربوطه را پرکردم. مرا که ســابقه 
حضــور در جبهــه  نداشــتم بــه پــادگان امام 
حسین )ع( معرفی کردند تا آموزش ببینم. 
ولی آنجا از ورود من به داخل پادگان به دلیل 
جثه کوچک ممانعت کردند. سرانجام بعد 
از التمــاس و درخواســت های تــوأم با اشــک 
ولابه و با وســاطت یکــی از فرماندهان، دوره 
45 روزه آمــوزش را آنجــا پشــت ســرنهادم 
و درترکیــب تیپ سیدالشــهدا عــازم منطقه 
شــدم. بــار اول مرا به بــوکان پایگاه روســتای 
میرآباد فرستادند. اما از آنجایی که عملیاتی 
در کار نبود با کمک بچه های محل به گردان 
قمــر بنی هاشــم منتقل شــدم و در عملیات 
کربــلای 1، آزادســازی مهران شــرکت کردم. 
درآن عملیات گردان ما در قلاویزان مســتقر 
بــود و چــون ریزه میــزه بودم به عنــوان پیک 
گــردان مشــغول فعالیــت شــدم. چنــد ماه 
بعــد درعملیاتــی دیگــر درمنطقه شــرهانی 
مجــروح شــدم و پــس از آن بــه صلاحدیــد 
فرماندهــان وارد یــگان دیــده بانی شــدم، تا 
آخــر جنــگ هــم دیــده بــان بــودم. در طول 
دورانی که جبهه بودم، به یگان های مختلف 
مأموریــت می یافتــم امــا همه جا دیــده بان 
بودم. درمقطعی در عملیات های کربلای 4 
و کربــلای 5 مأمــور خدمت در تیــپ 21 امام 
رضا شــدم والا اغلب در تیپ 10 سیدالشهدا 

بودم.
ë  درعملیات برون مــرزی از طرف کدام یگان

اعزام شده بودی؟
 درآن عملیــات درترکیب تیــپ 66 ویژه 
هوابرد حضورداشــتم. این تیــپ نیروی ویژه 
عملیات هــای بــرون مــرزی وعقبــه آن هــم 
برخــلاف ســایر تیپ هــا در تهــران و پــادگان 
امام حسین)ع( بود. محدوده عمل تیپ 66 
اغلب شــمال عراق و استان های کرد  نشین 

بود. آنجا هم به عنوان دیده بان رفتم.
ë  هدف عملیات چــه موضعی درخاک عراق

بود؟
بچه های اطلاعات عملیات پیش تر از ما 
رفته بودند برای شناسایی وتعیین منطقه ای 
بــا  بودنــد  نتوانســته  ولــی  عملیــات،  بــرای 
کردهــای محلی هماهنگی کــرده و هدفی را 
نهایــی کننــد. از طرفی نیــرو هــم وارد خاک 
عراق شــده و آمــاده عملیات بــود. بنابراین 
به ناچار تعــداد زیادی از نیروهــا بازگردانده 
شدند، تعدادی هم درترکیه به اسارت گشت 
مــرزی ترکیــه درآمده بودند، باقــی ماند 37 
نفــر از نیروهای زبده بــه انتخاب فرماندهان 

به همــراه چنــد کــرد محلــی که راهنمــای ما 
بودنــد با هــدف شناســایی جهــت عملیات 

ایذایی به سمت عمق عراق حرکت کردیم.
ë  یعنی هــدف عملیــات را خودتــان انتخاب

کردید؟
 بله، در مسیر کردهای محلی هدف هایی 
هدف هــا  آن  ولــی  می کردنــد  معرفــی  را 
ارزش عملیات نداشــتند. بنابراین خودمان 
رفتیــم تا محلی را بــرای عملیات پیدا کنیم 
و تــا جایــی که می شــد پیــش رفتیــم، یعنی 
و  عــراق  خــاک  کیلومتــری   500 عمــق  تــا 
نزدیــک مــرز ســوریه پیــش رفتیم.آنجــا در 
یــک دره ای مســتقر شــدیم. بعــد به همراه 
بــرادر معصومیــان، معاون تیــپ 66، برادر 
بــرادری  و  پیــاده  گــردان  فرمانــده  ســرلک 
به نام ســتار صفری کــه مســئول ادوات بود، 
به همراه چند کرد محلی به راه افتادیم. سه 
روز درمنطقه گشــتیم تا آنکه شهری نظامی 
در دامنــه کوهی یافتیم به نام »سرســنگ«، 
دراین شــهر مردم عادی زندگی نمی کردند 
ارتــش  افســران  را  آن  بیشترســاکنان  بلکــه 
عــراق تشــکیل می دادند که بــرای گذراندن 
ایــام مرخصــی وتفریح بــه آنجــا می آمدند 
و شــهری بــا امکانــات تفریحــی و رفاهــی از 
قبیــل؛ فــرودگاه، ورزشــگاه، هتــل، کازینوو... 
بــود. از نظر آب وهوا هم جایی بســیار خوب 
و زیبــا بــود. صــدام هــم آنجــا قصــری برای 
خودش بنا کرده بود. درهرحال فرماندهان 
آنجــا را بــرای عملیــات مناســب دانســتند. 
برگشــتیم و یک هفته بعد کل نفرات رفتیم 
بــه منطقه، چند روز قبــل من به همراه چند 
نفــر از همرزمانم، مختصات نقشــه و گرا ها 
را درآورده بودیــم و همه چیز برای عملیات 
آماده بود. روز موعود عملیات را آغاز کردیم 
و مراکــز حســاس و تجمعــات را هــدف قرار 
داده و بــدون اینکــه خــون از دمــاغ کســی از 
بچه هایمان بیاید منطقه را ترک کردیم، اما 
دربرگشت مشکلاتمان شروع شد و تعدادی 
از بچه ها گم شده و در برف مانده و یخ زدند 
و پیکرشــان را هــم پیــدا نکردیــم. عملیات 
شــاید چیزی حدود یک ساعت بیشتر طول 
نکشــید. با خمپــاره 120 مراکز مهم شــهر را 
زدیــم. 10 الــی12 نفــر از بچه هــا تــا جایی که 
می شــد خودشــان را نزدیــک شــهر کردند و 
چند آرپی جی و تیربار شلیک کردند و سالم 
برگشــتند. مــن و یک نفر از بچه هــا در بالای 
کــوه دیــده بانــی می کردیــم. با تمام شــدن 
عملیــات نیروهــای عملیاتــی خیلی ســریع 
منطقه را ترک کردند، ولی ما طول کشــید تا 

بتوانیم خودمان را به بقیه برسانیم.
ë عکس العمل عراقی ها چه بود؟

بــرای عراقی ها باورکردنــی نبود در عمق 
500 کیلومتــری خــاک خود غافلگیر شــوند. 
عملیــات  بودنــد  کــرده  تصــور  آنهــا  البتــه 
گســترده اســت از این رو یک ربع الی بیســت 
دقیقــه بعــد از شــروع عملیــات بــه آتش ما 
جواب دادنــد. معلوم بود آمادگی داشــتند، 

برای اینکه آنجا کردســتان بــود و عراقی ها با 
کردها درگیری های پراکنده داشتند بنابراین 
درآمادگــی دائم به ســرمی بردند. از شــانس 
مــا چون هــوا مــه آلود بــود نتوانســتند مــا را 
بــا هلیکوپتــر تعقیــب کننــد و مــا توانســتیم 
خودمــان را از محدوده عملیــات دور کرده و 
پنهان شــویم. چند روزی پنهــان بودیم بعد 

کم کم شروع به بازگشت کردیم.
ë  شما هم توانستید همراه سایر نیروها بموقع

به عقب برگردید؟
نــه، چــون مــا در دیــدرس بودیــم، یــک 
سربالایی بود که راه فرار ما بود، اما عراقی ها 
آنجا را بــه آتش گرفته بودنــد. هرآن ممکن 
بود ما را بزنند یا اسیر کنند. دوست همراهم 
نفس کم آورده بود و نمی توانست راه بیاید، 
از پاییــن هــم به ســمت ما شــلیک می شــد. 
آنجا با هم قراری گذاشــتیم که هر کداممان 
را زدنــد آن دیگــری بمانــد تــا تنها نباشــیم. 
عراقی هــا تا یــک جایی مــا را تعقیب کردند 
ولی ما توانســتیم از تیررس آنان دور شــویم. 
ما از دور کامیون های عراقی را می دیدیم که 
تا پــای کوه آمده وآنجا نیرو خالی می کردند. 
هر جوری بود خودمان را به بچه ها رساندیم.

ë بعد از چه مدت رسیدید به بقیه بچه ها؟
شــش یــا هفــت ســاعت طــول کشــید تــا 

خودمان را به بقیه رساندیم.
ë چطور مسیر را پیدا کردید؟

مســیر ها را بلد بودیــم، چــون جاهایی را 
مشــخص کــرده بودیم کــه راه را گــم نکنیم. 
خوابیــده  قبــل  شــب  کــه  جایــی  را  بچه هــا 
بودیــم، پیــدا کردیم بعد از کمی اســتراحت 
و با روشــن شــدن هوا راه افتادیم و به سمت 
ایــران حرکت کردیم. شــب ها می خوابیدیم 
و روزهــا راه می رفتیم تا خودمــان را به ایران 
برســانیم. مســیر طولانی بود و به دلیل آنکه 
نمی توانســتیم از راه های معمولی اســتفاده 
کنیــم مجبــور بودیــم از نقــاط کوهســتانی و 
صعب العبــور حرکــت کنیم، کارمــان خیلی 
ســخت بــود. به عــلاوه با بــارش بــرف دیگر 
نمی توانســتیم ازمســیرهایی که آمده بودیم 
و می شــناختیم برگردیــم و بخشــی از وقــت 

ما صرف جســت و جوی راه امن و قابل تردد 
در بــرف بــود. بــرای همیــن مســیری را کــه 
می توانســتیم یــک روزه طــی کنیــم گاهی با 

صرف یک هفته وقت طی می کردیم.
ë برای تهیه غذا و آذوقه چه کار می کردید؟

مقــداری آذوقــه داشــتیم که بــار قاطرها 
بود. هنگام رفتن چــون هوا خوب بود برخی 
روستاها که در مسیرمان بودند از آنان آذوقه 
می خریدیــم. امــا در راه برگشــت اغلــب آن 
روســتاها به دلیــل برف و ســرما تخلیه شــده 
بودند. از این جهت درمسیر برگشت مشکل 
جــدی بــرای تهیــه آذوقــه داشــتیم. قاطرها 
هیچ چیز برای خوردن نداشتند و یکی بعد از 
دیگری به خاطر ســرما و گرسنگی می مردند 
و مــا مجبــور بودیــم بارهــا را خودمان حمل 

کنیم
ë شب ها چه کار می کردید؟

 هرکجا هوا تاریک می شد می خوابیدیم، 
فرقی نمی کرد کجا باشــد. ما 4 ماه ونیم بود 
کــه ســقف ندیــده بودیــم. از اواخر شــهریور 
کــه وارد خاک عراق شــدیم تــا بهمن ماه که 
برگشتیم چیزی به اسم سقف بالای سرمان 
ندیدیــم. کیســه خواب داشــتیم که همه اش 

پــاره و ســوراخ ســوراخ شــده بود.تــا اینکه به 
جایی رسیدیم که دیگر پشت برف ماندیم.

ë کدام منطقه بود؟
گیــر  آنجــا  قندیــل،  ارتفاعــات  منطقــه 
کردیــم. هــرروز وقتــی هــوا روشــن می شــد 
درجســت و جوی راه بــه اطــراف می رفتیــم، 
امــا همــه جــا تقریبــاً تــا کمــر در بــرف فــرو 
می رفتیــم و باز به محل قبلی برمی گشــتیم. 
قاطرها چون ســم داشــتند تا شــکم در برف 
فــرو می رفتند و جلوتر نمی توانســتند بروند. 
ایــن بود که تصمیم گرفته شــد تــا افراد گروه 
گروه شــوند و هرگروه برای خــود راهی بیابد. 
مــا بــا چهــار نفردیگــر از بچه هــا کــه مجروح 
بودنــد در همان محــل ماندیم. بــا این امید 
کــه راهی بــرای نجات پیــدا کنیم. با دو، ســه 
روز راه کلبــه  پیرمــردی بــود کــه آنجــا زندگی 
می کــرد. قصدمــان ایــن بــود که بــه کلبه آن 
پیرمــرد برویم وچند ماهی بمانیم تا برف ها 

پزشــک درمانگاه ومسئول تشــخیص بیماران کرونایی برای معرفی به مراکز درمانی است. حسین 
پاشــنا  جوان تــر از آن می نماید که ســابقه جبهه  وجنگ داشــته باشــد، اما دارد، بیــش از آنکه گمان 
کنیم. اولین بار در پانزده ســالگی عازم جبهه های میانی شــده و در بازپس گیــری مهران در عملیات 
کربلای 1 با ســایر رزمندگان حاضر درمنطقه ســهیم اســت. شــنیده ایم که در عملیاتی برون مرزی و 
پارتیزانی هم شرکت داشته که صحنه هایی از آن ضبط تلویزیونی شده و به صورت ویدئویی جذاب 
با عنوان »درمسیر بازگشت« با همت گروه روایت فتح روی سایت آپارات قرار گرفته است. سالروز 
عملیات هــای پارتیزانی فتح3 درمنطقه زاخــو و دهوک، ظفر3 و4 در منطقــه دربندیخان و دهوک، 
والفجر4 در بلندی های کانی مانگا و نصر 8 در ماووت را که همگی در نیمه دوم آبان به اجرا درآمده اند 
بهانه کرده و به سراغش می رویم. اما تمایلی برای بازگوکردن شرح آن عملیات نشان نمی دهد تا آنکه 
با اصرارما حاضر به زبان آوردن بخش هایی از خاطرات آن عملیات که 135 روز به طول انجامیده و تا 

عمق 500 کیلومتری خاک دشمن و تا نزدیکی مرز سوریه پیش رفته اند، می شود.

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

مرجان قندی
خبرنگار

قی
صاد

د 
عی

س

صحنه ای از مستند»درمسیر برگشت« که دکتر حسین پاشنا بسیجی دوران دفاع مقدس را نشان می دهد.
این مستند توسط گروه روایت فتح ساخته شده است

شرح عملیات پارتیزانی در عمق 500 کیلومتری خاک عراق در بیان حسین پاشنا رزمنده بسیجی

135 روز بردوش ارتفاعات پر از برف

ش
ار

گز

 پرتیراژهای دفاع مقدس همچنان محبوب اند

سوژه های بکر درانتظار کتاب شدن

آیا با کمپین فرهنگی به نام »کتاب در گردش« آشنایی دارید؟ این کمپین فرهنگی در 132 
کشــور جهان شــناخته شده است و شــعار این کمپین بین المللی این اســت که »کتاب تنها 
یک دوســت نیســت، بلکه برایتان دوســت هم پیــدا می کند.« به طوری که افــراد کتاب های  
خوانــده شده شــان را در مکان هــای عمومی جا می گذارند تا افراد بیشــتری از آنها اســتفاده 
کننــد. برگزاری این دســت کمپیــن و برنامه ها برای تشــویق افراد بــه کتابخوانی نتیجه های 
بســیار خوبــی دارند اما همچنــان حوزه هایی مثل حوزه دفاع مقدس هســتند که به توجه و 
حمایت بیشــتر مســئولان و مخاطبان نیاز دارند تا آثار بیشــتر و بهتری در این زمینه نوشــته 

و منتشر شود.
جنــگ تحمیلــی عــراق علیه ایــران پدیده ای بــود که برای مــا به یک فرصت تبدیل شــد تا 
افرادی همچون ســتاره در آســمان ســرزمین مان بدرخشــند و در ذهن مــا قهرمان هایی را 
بسازند که افسانه ای نبودند. در طول سال های دفاع مقدس و پس از آن نویسنده ها زندگی 
و داستان های بسیاری از این قهرمانان را به زیبایی برایمان روایت کردند و گنجینه ای که ما 
امروز از کتاب های ادبیات داستانی، تاریخ شفاهی، پژوهشی، تحلیلی، هنری، تاریخ نگاری، 
دایره المعارفــی و... داریم ثمــره همه فعالان فرهنگی در حوزه کتاب دفاع مقدس اســت. 
تک  تک کتاب هایی که در این باره نوشته شده فرصتی است تا نسل های بعد از جنگ هم با 
این افراد تأثیرگذار و اتفاقاتی که در آن 8 ســال افتاده اســت، بیشتر آشنا شوند. با اینکه بعد 
از آغاز جنگ تحمیلی تا الان آثار فاخر در این باره کم تولید نشده اما صاحبنظران معتقدند 
که اســتقبال از این آثار باید خیلی بیشــتر از وضعیت کنونی باشــد چون وقتی استقبال زیاد 
باشــد فعالیــت در این عرصــه پویاتر خواهد بود و نویســنده ها هم برای نوشــتن درباره این 

موضوع که همچنان پر از سوژه های انسانی و بکر است، بیشتر دستشان به قلم می رود.
براســاس آخرین اطلاعات موجود در مؤسســه خانه کتاب و ادبیات ایران از ســال ۶8 تا ۹8 
حــدود ۹ هــزار و 3۶0 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس منتشــر شــده اســت. در این ســه 
دهــه5 هزار و 8۵3 عنوان هم تجدید چاپ شــدند. برخــی از کتاب های حوزه دفاع مقدس 
ماننــد کتاب هــای »نخل های بی ســر« اثر قاســمعلی فراســت و »زمین ســوخته« اثر احمد 
محمود، »ســفر به گرای 270 درجه« از احمد دهقان به دلیل ســبک خاص نوشته و روایت 
عمیق و ویژه جنگ اقبال زیادی به خود جلب کردند و از جمله مهم ترین و پرفروش ترین 

کتاب ها در دوره خود بودند.
از دهــه 80 بــه بعد کتاب های حــوزه دفاع مقدس رونق مضاعفی پیدا کردند. در ســال 87 
کتاب »دا« که روایت خاطرات ســیده زهرا حســینی اســت منتشر شــد که تاکنون 1۵8 چاپ 
و بیــش از ۶ میلیــون جلــد از آن به فروش رســیده اســت. کتاب »ســلام بــر ابراهیم« کتاب 
دیگری اســت که در میان جوانان غوغایی به پا کرد و به چاپ 118 رســید و بیش از ۶۵0 هزار 
نســخه فروخت. این کتاب در قالب زندگینامه همراه با ۶۹ خاطره درباره شهید مفقودالاثر 
»ابراهیــم هــادی« اســت. با اســتقبالی کــه از این اثر شــد، جلــد دوم این کتاب بــا خاطرات 
بیشــتری درباره این شهید جمع آوری و منتشر شــد. »خاک های نرم کوشک« زندگی نامه و 
خاطرات عبدالحســین برونســی، فرمانده تیپ 18 جوادالائمه را روایت می کند که در قالب 
خاطراتی به نقل از خانواده و همرزمانش گردآوری شده، رمان »شطرنج با ماشین قیامت« 
حبیب احمدزاده، »آب هرگز نمی میرد« اثر حمید حســام که درباره خاطرات جانباز میرزا 
محمد ســلگی فرمانده گردان ابوالفضل)ع( اســت و  بتازگی توسط نشر 27 بعثت به چاپ 
هفتاد و سوم رسید، »رفاقت به سبک تانک« اثر داوود امیریان دربردارنده 47 حکایت کوتاه 
از وقایع جنگ تحمیلی که با محتواى شوخی و طنز و با نثرى شیرین و روان براى گروه سنی 

نوجوانان منتشر شده از دیگر آثار مکتوب موفق در حوزه دفاع مقدس هستند.
کتاب »آن بیست  و سه نفر« احمد یوسف زاده خاطرات بیست و سه نوجوان است که توسط 
ارتش بعث، در عملیات بیت المقدس به اسارت درآمدند و دیکتاتور عراق سعی داشت از 
این نوجوانان برای ایجاد جنگ روانی علیه ایران استفاده کند. این کتاب که قلم بسیار روانی 
دارد تاکنون به چاپ ۵8 رسیده است. در این داستان یوسف زاده که خودش یکی از این 23 
نفر بوده روزهای این 23 نوجوان در جنگ و ماجراهایی با شــهید ســلیمانی داشتند و اینکه 

چرا در آن سال ها نوجوان ها به جبهه می رفتند را نقل کرده است.
کتاب هایی همچون »بیســت ودو روز نبرد« اثر مجید نداف که به بررســی آزادسازی سنندج 
در سال های 13۵۹ ـ 13۵7 پرداخته است و نگاهی دارد به مقابله رزمندگان ایران اسلامی با 
تجزیه طلبانی که قصد جدا کردن کردستان از ایران را داشتند، مجموعه روزشمار جنگ ایران 
و عراق که توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شد، رمان »فرار به جابلقا« اثر 
اکبر صحرایی که روایتی متفاوت از جنگ تحمیلی و فتح خرمشهر را برای نسل نوجوان ارائه 
داده است، کتاب »جنگ ایران و عراق به روایت تحلیلگران غرب« اثر محبوبه شمشیرگرها 

کــه نگاهی بــه جریان شناســی آثار 
تحلیلگــران جنــگ ایــران و عــراق 
کتاب هــای  بر اســاس  غــرب  در 
انگلیسی زبان دارد، »تریلوژی های 
کــه  آقاخانــی  ایــوب  اثــر  جنــگ« 
شامل سه نمایشنامه درباره شهید 
محمد جهان آرا، شــهید مصطفی 
چمــران و شــهید احمــد کشــوری 
است، »مربع های قرمز« اثر زینب 
خاطــرات  دربــاره  کــه  عرفانیــان 
شــفاهی حاج حســین یکتا است و 
از ســوی انتشــارات شــهید کاظمی 
به چــاپ دوازدهم رســید از جمله 
آثار تازه منتشر شده یا چاپ مجدد 
هستند که نظر مخاطبان را به خود 

جلب کردند.
کم کم نویسندگان و ناشران سلیقه 
مخاطــب در ادبیــات پایــداری بــه 

دستشــان آمد و هرچه روبه جلو آمدیم آثار بیشــتری را داشتیم که از آنها استقبال می شد و 
حتی اتفاقات نویی را در پیش گرفت.

چنــدی پیش انتشــارات ســوره مهر با همــکاری کانون زبان ایــران چهار عنــوان کتاب دفاع 
مقدس را به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر کرد. این چهار عنوان کتاب به عنوان منبع کمک 
آموزشی کلاس های زبان انگلیسی قرار گرفتند. یکی از این کتاب ها کتاب »آزادی خرمشهر« 
احمــد دهقان اســت. کتابی دربــاره ناگفته های جنــگ و عملیات فتح خرمشــهر به روایت 
شهید صیاد شیرازی. کتاب دیگری که ترجمه شده و حالا در دست زبان آموزان و مخاطبان 
خارجــی قــرار گرفته کتابی اســت با عنــوان »پروانــه در چراغانــی« اثر مرجــان فولادوند که 
براساس زندگی شهید خرازی از فرماندهان دفاع مقدس نوشته و چاپ شده است. »زنده 
باد کمیل« کتاب دیگر این مجموعه است که خاطرات خود نوشته محسن مطلق با روایتی 
ساده و صمیمی از سال های آغازین جنگ است. کتاب »پا به پای باران« مرتضی سرهنگی 
و هدایــت الله بهبودی اثر دیگر آثار ترجمه شــده اســت که شــامل دو گــزارش از جبهه های 
جنــوب می شــود. در داســتان این کتاب دو خبرنــگار جنگی به مناطق جنــگ زده می روند و 
گزارش های تأثیرگذار می نویسند. در واقع این چهار کتاب هم بر زندگی قهرمانان سرزمین 
مــا می پردازنــد. بــا این کار هــم کتاب های کمک آموزشــی زبان رنگ و بــوی بومی گرفتند و 
هم نوجوانان و جوانان بیشــتری با فرهنگ ایرانی و کتاب هایی با این موضوع آشــنا شــدند. 
این اقدام بابی شــد برای خواندن بیشــتر آثار این حوزه از ســوی قشــر جــوان که البته خوب 
می شــود این روند ادامه داشــته باشد و ناشــران دفاع مقدس از این دســت اقدامات بیشتر 
در اولویت های کارشان قرار گیرد تا بیشتر از پیش شاهد ترجمه آثار در این حوزه باشیم. به 
گفته یکی از اهالی فرهنگ، کتاب خواندن تنها روشی است که ما می توانیم با هزینه ای کم 
یا حتی بدون هزینه، تجربه های خوبی به دســت بیاوریم. ما هیچ کدام نمی توانیم با خیلی 
از چهره های شــاخص که در گذشــته یا حتی عصر حاضر بوده یا هســتند، همنشــین و هم 
صحبت شــویم و از تجربیات و خاطرات آنها اســتفاده کنیم. اما همه ما می توانیم با کتاب 
خواندن درباره یک شخص، یک اتفاق و یا هر موضوعی که به آن علاقه داریم با اندیشه های 
افراد مختلف آشنا شویم و از تجربه آنها بهره ببریم. هرچند این روزها کتاب های صوتی هم 
طرفداران بســیاری پیدا کرده و کار را برای مخاطبان خیلی راحت تر کرده اما خوب می شود 
که ما هم به جمع کشــورهای عضو کمپین »کتاب در گردش« دربیاییم و در کتاب خواندن 

هم هوای هم را بیشتر داشته باشیم.

آب شــوند تا بتوانیم برگردیــم. ولی به دلیل 
مجروحیــت همراهــان نمی توانســتیم ایــن 
مســیر را طی کنیم. از طرفی هم دوستانمان 
کــه می رفتند به مــا گفتند اگر هــوا ابری نبود 
برایتــان هلیکوپتر می فرســتیم. مــا 5 نفر 17 
روز آنجــا ماندیــم. آلونکــی بــا ســنگ بــرای 
خودمان درست کردیم و آنجا پنهان شدیم. 
بعد از 17 روز هلیکوپتر آمد و ما را نجات داد.

ë  آن 17 روز چــه کار می کردیــد، غــذا از کجــا
می آوردید با سرما چه کار می کردید؟

تعدادی کنسرو لوبیا داشتیم، منتها چون 
کم بــود روزی یکی از آنهــا را باز می کردیم و 
بیــن 5 نفــر تقســیم می کردیم. شانســی که 
داشــتیم یــک مقــدار آرد همراهمــان بــود. 
آرد را بــا یک فلاکتــی روی یک قطعه حلبی 
نیــم پز می کردیــم و می خوردیــم. بچه های 
ما مجــروح بودند و یکــی از مجروحان چون 
خون زیادی از او رفته بود، شــرایط مناســبی 
نداشــت. از طــرف دیگــر هــر روز در انتظــار 
هلیکوپتر بودیم. هوا که تاریک می شد آتش 

روشن می کردیم و کنار آتش می خوابیدیم.
ë حیوانات وحشی به سراغتان نیامدند؟

 نــه، ما از خدایمان بود تا حیوان وحشــی 
ببینیم تا با شــکار آن ارتزاق کنیم. حتی یک 

خرگوش هم ندیدیم.
ë  دراین مدت آیا لحظاتی هــم بود که از همه

چیز قطع امید کنید و ناامید شوید؟
حقیقتــش نــه، اصلًا بــه ایــن چیزها فکر 
نمی کــردم و بــه نجــات و رهایی کامــلًا امید 
داشــتم. البتــه روزهایــی بــود کــه اندوهگین 
می شــدیم، چون به ما گفته بودند هلیکوپتر 
در شــرایطی می آیــد کــه هــوا کامــلًا آفتابــی 
باشــد. هلیکوپترها نمی توانستند خیلی اوج 
بگیرند، برای اینکه هواپیماهای عراقی آنها 

را هدف قرار می دادند.
ë  آیــا هلیکوپتر امکان نشســتن در آن منطقه

را داشت؟
مــکان  اســتقرارمان  محــل  درنزدیکــی 
مســطحی بــود کــه هلیکوپتــر می توانســت 
فــرود بیایــد. مــا در دره ای پنهــان بودیم که 
صخــره ای بــود و زیرصخره هــا خالــی بــود. 
زیر صخره ها با ســنگ آلونکی درســت کرده 
بودیــم و آنجــا پنهــان بودیــم. کل کارمــا در 
طــول روز این بود که هیزم تهیــه کنیم برای 
روشــن نگــه داشــتن آتــش، چــوب درختان 
خیــس بودنــد و نمی ســوختند، بــه ســختی 
بــا ســنگ شــاخه ها را می شکســتیم، دور  و 
آتــش می چیدیم تا خشــک شــوند. چون به 
مــا گفته بودند اگر هوا خوب باشــد هلیکوپتر 
می آیــد، مــا هــرروز از دره بــالا می آمدیــم و 
جای مســطحی که هلیکوپتر امکان نشستن 
داشــت، برف هایــش را کنــار می زدیم تا هم 
آن محــل درمیــان برف هــا از بالا دیده شــود 
و هــم امکان فرود برای هلیکوپتر باشــد. هوا 
که آفتاب می شــد خوشحال می شــدیم، اما 
بلافاصلــه باد می وزیــد و ابرها را مــی آورد و 
ما مأیوس می شــدیم. هــرروز کارما این بود. 
روزهای آخر داشــتیم قطــع امید می کردیم 

که هلیکوپتر آمد.
ë  نگران نبودید عراقی ها محل اختفای شما 

را کشف کنند؟
داشــتیم  مــا  کــه  را  مشــکلاتی  همــان   
عراقی هــا هم بــرای حرکت دربرف داشــتند 
ضمــن اینکــه بــا شــناختی کــه از وضعیــت 
کردهــای  می دانســتیم  داشــتیم  کردســتان 
عــراق متحد ایران هســتند و اجــازه تردد به 

نیروهای عراقی را نمی دهند.
ë آیا درمیان آنان عوامل نفوذی نبود؟

چرا، ولــی آن منطقه درعمق کردســتان 
جــرأت  عراقــی  نیروهــای  و  بــود  عــراق 

نمی کردند براحتی به آن مناطق بیایند.
ë افراد تجزیه طلب خودمان چطور؟

 ما بــا آنها برخــورد نکردیم ولــی تا دلتان 
بخواهــد قاچاقچــی دیدیــم؛ قاچاقچیانی که 
صرفاً کارشان قاچاق کالا از ترکیه به ایران بود.

ë در راه حادثه ای پیش نیامد؟
 چــرا در مســیر رفــت از روســتای بــارزان 
عبــور می کردیم که براثر گلولــه باران ارتش 
عراق چند نفر کشته شدند هنوز جنازه کشته 
شــدگان روی زمیــن و درمحل اصابت گلوله 
بود. شــهرهای بزرگ دست ارتش عراق بود 
و از آنجــا  روســتاها را به طــور دائــم زیر آتش 
توپخانــه و خمپــاره می گرفــت. هواپیما ها و 
هلیکوپتر ها هم هراز گاهی حمله می کردند. 
چــون کردهــا هــم بــا ارتــش صــدام درحال 

جنگ بودند.
ë  بــرف بــه  کــه  نگفتنــد  شــما  بــه  محلی هــا 

می خورید؟
 چرا، آنان در راه رفت به ما گفتند در این 
فصــل نفوذ تا عمــق 500 کیلومتری اشــتباه 
اســت، چون در مســیر بازگشــت پشت برف 
می مانید و توصیه می کردند که برگردیم. دو 
ســوم نیروها هم که برگشتند به توصیه آنان 
بــود. منتها بنا شــد حال که ایــن همه هزینه 
شده و با زحمت تا این مرحله آمده ایم یک 
عملیــات ایذایی انجام دهیم بعد منطقه را 

ترک کنیم.
ë  ظاهراً مســتندی هم از این عملیات وجود

دارد؟
بلــه، گــروه روایــت فتــح فیلم مســتندی 
در رابطــه بــا ایــن عملیــات تهیه کــرده که با 
عنوان »درمســیر بازگشــت« در آپارات قابل 

جست و جو است.

هرکجا هوا تاریک می شد می خوابیدیم، فرقی 
نمی کرد کجا باشد. ما 4 ماه ونیم بود که سقف 

ندیده بودیم. از اواخر شهریور که وارد خاک عراق 
شدیم تا بهمن ماه که برگشتیم چیزی به اسم 

سقف بالای سرمان ندیدیم. کیسه خواب داشتیم 
که همه اش پاره و سوراخ سوراخ شده بود.تا اینکه 

به جایی رسیدیم که دیگر پشت برف ماندیم


